
المقصد الثاني: في أحکام الصید 

دوم: احکام صید (شکار) 

الصيد: هو الحيوان الممتنع، ولا يشترط أن يكون حلالاً، والنظر فيه يستدعي فصولاً:

صید مـربـوط بـه حیوان غیر اهـلی اسـت و شـرط نیست که حـلال گـوشـت بـاشـد. این بـحث دارای 
چهار فصل است: 

الفصل الأول: الصید قسمان 

فصل اول: صید بر دو نوع است 

فــالأول مــنها: مــا لا يــتعلق بــه كــفارة، كــصيد البحــر وهــو مــا يــبيض ويــفرخ فــي المــاء، ومــثله 
الدجاج الحبشي، وكذا النعم ولو توحشت.

اول: صیدی که کفاره ندارد 
مـانـند صید دریایی،  یعنی هـر آنـچه در آب تخـم می گـذارد یا بـچه می زاید، مـرغِ شـاخ دار و نیز 

چهارپایانی که وحشی شده باشند. 

ولا كـفارة فـي قـتل السـباع مـاشـية كـانـت أو طـائـرة، إلا الأسـد فـإن عـلى قـاتـله كـبشاً إذا لـم 
يرده. وفيما تولد بين وحشي وإنسي، أو بين ما يحل للمحرم وما يحرم يراعى الاسم.

کشتن درنـدگـان،  چـه رونـده بـاشـند و چـه پـرنـده، کفاره نـدارد، بـه جـز شیر که اگـر بـه او حـمله نکرده 
بـاشـد کسی که آن را کشته بـاید یک قـوچ قـربـانی کند. در مـورد مـوجـودی که حـاصـل آمیزش یک 
حیوان وحشی و اهــلی بــوده و یا حــاصــل آمیزش حیوانی که صیدش بــرای مُحــرم حــلال اســت بــا 

 ( 1حیوانی که حرام است بوده باشد، متناسب با اسم آن حیوان عمل می کنیم.(

1- یعنی اگر نام حیوان اهلی یا حلال به آن اطلاق شد، آن را حلال خواهیم دانست وگرنه حرام خواهد بود. (مترجم)



ولا بـأس بـقتل الأفـعى، والـعقرب، والـفأرة، والـوزغ، وبـرمـي الحـدأة، والـغراب رمـياً. ولا بـأس 
بقتل البرغوث، والزنبور.

کشتن این حیوانـات اشکالی نـدارد: مـار، عـقرب، مـوش، وزغ، شـاهین و کلاغ (بـا پـرتـاب سـنگ) و 
نیز کشتن کَـک و زنبور اشکالی ندارد. 

ولا يـــجوز قـــتل النحـــل، ولا كـــفارة فـــي قـــتله خـــطأ، وفـــي قـــتله عـــمداً صـــدقـــة، ولـــو بـــكف مـــن 
طعام. ويجوز شراء القماري، والدباسي، وإخراجها من مكة. ولا يجوز قتلها، ولا أكلها.

کشتن زنـبور عسـل جـایز نیست؛ اگـر غیر عـمد کشته شـود کفاره نـدارد، امـا اگـر عـمداً کشته شـود بـاید 
بـرایش صـدقـه داده شـود، حتی اگـر (این صـدقـه) بـه انـدازۀ یک کف دسـت غـذا بـاشـد. خـریدن قُـمری و 

سینه سرخ و بیرون بردن آن از مکه جایز است ولی کشتن و خوردن آن دو جایز نیست. 

الثاني: ما يتعلق به الكفارة، وهو ضربان:

دوم: آنچه کفاره دارد 
که بر دو صورت است: 

الأول: ما لكفارته بدل على الخصوص، وهو كل ما له مثل من النعم، وأقسامه خمسة:

) که شــامــل هــر  2اول: حیوانــاتی که بــرای کفارۀ کشتنشان جــایگزینِ بــه خــصوصی وجــود دارد،(

حیوانی می شود که برایش در میان چهارپایان، مِثلی وجود دارد و اقسام آن پنج مورد است: 

الأول: الـــــنعامـــــة، وفـــــي قـــــتلها بـــــدنـــــة، ومـــــع العجـــــز تـــــقوّم الـــــبدنـــــة ويـــــفض ثـــــمنها عـــــلى الـــــبر، 
ويـــتصدق بـــه لـــكل مـــسكين مـــدان، ولا يـــلزم مـــا زاد عـــن ســـتين. ولـــو عجـــز صـــام عـــن كـــل مـــديـــن 

يوماً، ولو عجز صام ثمانية عشر يوماً. وفي فراخ النعام من صغار الإبل 

۱- شـترمـرغ که کفاره اش یک شـتر اسـت و اگـر نـتوانسـت، قیمت شـترِ قـربـانی را مـشخص کند و بـا 
آن گـندم بخـرد و بـه هـر مسکین دو مُـد (یک کیلو و نیم) گـندم صـدقـه  دهـد و بیش از شـصت نـفر لازم 
) و اگـر نـتوانسـت بـه ازای هـر دو مـد (یک کیلو و  نیم) یک روز روزه بگیرد (یعنی شـصت روز) و  3نیست؛(

براي  که  دوم  صورت  برخلاف  بدهد،  کفاره  را  دیگر  چیز  فلان  به جایش  نتوانستی  اگر  و  باشد  چیز  فلان  کفاره اش  شده  گفته  روایات  در  یعنی   -2
کفاره اش در روایات جایگزین خاصی ذکر نشده است. (مترجم)

3- یعنی اگر قیمت شتر بیشتر از صدوبیست مد (نود کیلو) گندم بود لازم نیست تمام قیمت شتر را گندم بخرد. (مترجم)



بـاز هـم اگـر نـتوانسـت، هجـده روز روزه بگیرد. در مـورد کفارۀ جـوجـه شـترمـرغ، یک شـتر کوچک قـربـانی 
کند. 

الــثانــي: بــقرة الــوحــش وحــمار الــوحــش، وفــي قــتل كــل واحــد مــنهما بــقرة أهــلية، ومــع العجــز 
يـقوّم الـبقرة الأهـلية ويـفض ثـمنها عـلى الـبر، ويـتصدق بـه لـكل مـسكين مـدان. ولا يـلزم مـا زاد 

على الثلاثين، ومع العجز يصوم عن كل مدين يوماً، وإن عجز صام تسعة أيام

۲- گــاو وحشی و الاغ وحشی که کفارۀ کشتن هــرکدام از آن هــا یک گــاو اهــلی اســت و اگــر 
نـتوانسـت، قیمت گـاو را بـرآورد  کند و بـا آن گـندم بخـرد و بـه هـر مسکین دو مُـد (مـعادل یک کیلو و نیم) 
صـدقـه  دهـد و لازم نیست اِطـعام از سی فقیر بیشتر شـود و اگـر نـتوانسـت، بـه ازای هـر دو مـد، یک روز 

روزه بگیرد (یعنی سی روز) و باز هم اگر نتوانست نُه روز روزه بگیرد. 

الـثالـث: فـي قـتل الـظبي شـاة، ومـع العجـز تـقوّم الـشاة ويـفض ثـمنها عـلى الـبر، ويـتصدق 
بــه لــكل مــسكين مــدان. ولا يــلزم مــا زاد عــن عشــرة، فــإن عجــز صــام عــن كــل مــديــن يــومــاً، فــإن 

عجز صام ثلاثة أيام

۳- آهـو که کفارۀ آن یک گـوسـفند اسـت و اگـر نـتوانسـت، قیمت گـوسـفند را گـندم بخـرد و بـه هـر 
مسکین دو مُـد گـندم صـدقـه  دهـد و صـدقـه دادن بـه بیش از ده نـفر لازم نیست؛ اگـر نـتوانسـت، بـه ازای 

هر دو مد، یک روز روزه بگیرد ( یعنی ده روز) و باز هم اگر نتوانست، سه روز روزه بگیرد. 

وفــي الــثعلب والأرنــب شــاة، ومــع العجــز تــقوّم الــشاة ويــفض ثــمنها عــلى الــبر، ويــتصدق بــه 
لـكل مـسكين مـدان. ولا يـلزم مـا زاد عـن عشـرة، فـإن عجـز صـام عـن كـل مـديـن يوـمـاً، فـإن عجـز 

صام ثلاثة أيام. والأبدال في الأقسام الثلاثة على الترتيب.

کفارۀ کشتن روبـاه و خـرگـوش یک گـوسـفند اسـت و اگـر نـتوانسـت قیمت گـوسـفند را گـندم بخـرد و بـه 
هـر مسکین دو مُـد گـندم صـدقـه بـدهـد و صـدقـه دادن بـه بیش از ده نـفر لازم نیست؛ اگـر نـتوانسـت، بـه 

ازای هر دو مد یک روز روزه بگیرد (یعنی ده روز) و باز هم اگر نتوانست، سه روز روزه می گیرد. 
 ( 4جایگزین های ذکر شده در سه مورد بالا ترتیبی هستند.(

الــرابــع: فــي كســر بــيض الــنعام إذا تحــرك فــيها الــفرخ بــكارة مــن الإبــل لــكل واحــدة واحــد، 
وقـــبل التحـــرك إرســـال فـــحولـــة الإبـــل فـــي إنـــاث مـــنها بـــعدد الـــبيض، فـــما نـــتج فـــهو هـــدي، ومـــع 

العجز عن كل بيضة شاة، ومع العجز إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام

4- یعنی اگر مورد اول را نتوانست باید مورد دوم را انجام دهد و اگر نتوانست، سراغ مورد سوم برود. (مترجم)



۴- شکستن تخـم شـترمـرغ، اگـر جـوجۀ درون آن تکان خـورده بـاشـد بـه ازای هـر تخـم شـترمـرغ یک 
) قـربـانی کند و اگـر هـنوز جـوجۀ درون تخـم حـرکت نکرده بـود بـه تـعداد تخـم هـایی که  5شـتر بِکر(

شکسته، شـتر یا شـتران مـاده را آمیزش دهـد و آنـچه مـتولـد می شـود را قـربـانی  نـماید و اگـر نـتوانسـت، بـه 
ازای هـر تخـم شـترمـرغ یک گـوسـفند قـربـانی کند و اگـر بـاز هـم نـتوانسـت، ده مسکین را اطـعام کند و 

اگر از این هم عاجز بود، سه روز روزه بگیرد. 

الـخامـس: فـي كسـر بـيض الـقطا والـقبج إذا تحـرك الـفرخ مـن صـغار الـغنم، وقـبل التحـرك 
إرســال فــحولــة الــغنم فــي إنــاث مــنها بــعدد الــبيض، فــما نــتج فــهو هــدي، فــإن عجــز كــان كــمن 

كسر بيض النعام

۵- بـرای شکستن تخـم مـرغ قـطا (سـنگ خـوار) و کبک، اگـر جـوجۀ درون آن حـرکت کرده بـود یک 
گـوسـفند کوچک قـربـانی کند و اگـر هـنوز جـوجۀ درون تخـم حـرکت نکرده بـود بـه تـعداد تخـم هـای 
شکسته شـده، گـوسـفند یا گـوسـفندان مـاده را آمیزش  دهـد و سـپس هـر تـعداد گـوسـفند که مـتولـد شـد 

 ( 6به عنوان کفاره قربانی کند و اگر نتوانست، مانند کسی است که تخم شترمرغ را شکسته باشد.(

الثاني: ما لا بدل له على الخصوص، وهو خمسة أقسام:

دوم: حیواناتی که برای کفارۀ کشتنشان جایگزین خاصی گفته نشده که پنج قِسم می باشد: 

الأول: الحـمام، وهـو اسـم لـكل طـائـر يهـدر ويـعب المـاء، وفـي قـتلها شـاة عـلى المحـرم، وعـلى 
المحــل فــي الحــرم درهــم (2.5 غــرام فــضة خــالــصة)، وفــي فــرخــها للمحــرم حــمل، وللمحــل فــي 

الحرم نصف درهم (1.25 غرام فضة). 

۱- کبوتـرهـا (کبوتـر بـه هـر پـرنـده ای گـفته می شـود که صـدایش را بـه صـورت پیاپی در گـلو زمـزمـه 
)) که کفارۀ کشتن آن بـرای مُحـرم، قـربـانی کردن  7می کند و مـنقارش را در آب کرده، آب می نـوشـد(

یک گـوسـفند و بـرای کسی که محـرم نیست ولی در حـرم اسـت یک درهـم (دو و نیم گـرم نـقرۀ خـالـص) 
اسـت. کفارۀ کشتن جـوجۀ آن بـرای محـرم یک بـرّه و بـرای غیر	محـرم در حـرم نـصف درهـم (25/1 

گرم نقرۀ خالص) است. 

5- یعنی شتري که هنوز شتر نر بر آن نجسته باشد. (مترجم)

6- یعنی ده مسکین را اطِعام  کند و اگر از این هم عاجز بود سه روز روزه بگیرد. (مترجم)

7- مانند مرغ و گنجشک نیست که چند قطره آب بردارند و سر را بلند کنند و آب را ببلعند. (مترجم)



ولـــو كـــان محـــرمـــاً فـــي الحـــرم اجـــتمع عـــليه الأمـــران، وفـــي بـــيضها إذا تحـــرك الـــفرخ حـــمل، 
وقــبل التحــرك عــلى المحــرم درهــم، وعــلى المحــل ربــع درهــم. ولــو كــان محــرمــاً فــي الحــرم لــزمــه 
درهـــم وربـــع. ويســـتوي الأهـــلي وحـــمام الحـــرم فـــي الـــقيمة إذا قـــتل فـــي الحـــرم، لـــكن يشـــتري 

بقيمة الحرمي علف لحمامه.

اگـر صیاد مُحـرم و در حـرم نیز بـاشـد هـر دو کفاره بـر او واجـب اسـت (کفارۀ جـمع). کفارۀ شکستن 
تخـم کبوتـر، اگـر جـوجـه در آن تکان خـورده بـاشـد یک بـرّه و اگـر پیش از تکان خـوردن بـوده بـاشـد، بـرای 
مُحـرم یک درهـم و بـرای غیر محـرم ربـع درهـم اسـت و اگـر شـخص، محـرمِ در حـرم بـاشـد یک درهـم 
کامـل و ربـع درهـم بـاید کفاره بـدهـد. کفارۀ کشتن کبوتـر، چـه اهـلی و چـه کبوتـر حـرم اهـلی، اگـر در حـرم 
کشته شـونـد یکسان اسـت، امـا در مـورد کبوتـر حـرم بـاید بـه انـدازۀ قیمتش بـرای کبوتـران حـرم خـوراک 

بخرد. 

الثاني: في كل واحد من القطا والحجل والدراج حمل قد فطم ورعى

 ۲- کفارۀ کشتن مـرغ قـطا (سـنگ خـوار)، کبک و قـرقـاول، بـرّه ای اسـت که از شیر گـرفـته شـده و
( 8
علف می خورد.(

الثالث: في قتل كل واحد من القنفذ والضب واليربوع جدي

۳- کفارۀ کشتن هـر یک از حیوانـاتِ خـارپشـت، مـارمـولک و مـوش صحـرایی، یک بـچه بُـز نَـر تـا یک 
ساله است. 

الرابع: في كل واحد من العصفور والقبرة والصعوة مد من طعام

۴- کفارۀ هر یک از انواع گنجشک، چکاوک یا قناری، یک مُد طعام است. 

الـخامـس: فـي قـتل الجـرادة كـف مـن طـعام، وكـذا فـي الـقملة يـلقيها عـن جسـده. وفـي قـتل 
الـكثير مـن الجـراد دم شـاة. وإن لـم يـمكنه التحـرز مـن قـتله بـأن كـان عـلى طـريـقه، فـلا إثـم ولا 

كفارة. وكل ما لا تقدير لفديته ففي قتله قيمته، وكذا القول في البيوض

۵- کشتن مـلخ، یک مشـت طـعام کفاره دارد. اگـر شـپشی را از بـدنـش پـرتـاب کند نیز بـه همین 
صـورت اسـت. کفارۀ کشتن تـعداد زیادی مـلخ، یک گـوسـفند اسـت و اگـر نـتوانسـت از کشتن آن هـا 

اجتناب کند - مثلاً اگر سر راهش بودند- گناهی نکرده و کفاره ای هم ندارد. 

8- در حدود چهار ماه تا یک سال عمر دارد. (مترجم)



) صید کند قیمت خـود آن حیوان را  9اگـر حیوانی را که کفاره ای بـرای صیدش تعیین نشـده اسـت(

به عنوان کفاره بپردازد. کفارۀ تخم این حیوانات هم به همین صورت است. 

فروع خمسة:

پنج نکته: 

الأول: إذا قـتل صـيداً مـعيباً كـالمـكسور والأعـور فـداه بـصحيح، ولـو فـداه بـمثله جـاز ويـفدي 
للذكر بمثله وبالأنثى، وكذا الأنثى وبالمماثل أفضل.

اول: اگـر حیوان معیوبی را صید کند (مـثل حیوانی که شکستگی در بـدن دارد یا حیوانی که لـنگ 
اسـت) کفارۀ آن را بـاید بـا حیوان سـالـم بـدهـد و اگـر حیوانی بـاشـد که در نـوع و مـقدار عیب، مـانـند آن 
بـاشـد نیز کفایت می کند. کفارۀ صید حیوان نـر (یا مـاده) هـم می تـوانـد حیوان نـر بـاشـد و هـم مـاده، الـبته 

اگر هم جنس خودش باشد بهتر است. 

الثاني: الاعتبار بتقويم الجزاء وقت الإخراج، وفيما لا تقدير لفديته وقت الإتلاف.

دوم: بـرای قیمت گـذاری حیوانـاتی که بـرایشان کفاره تعیین شـده قیمتِ زمـان پـرداخـت مـلاک اسـت 
و برای حیواناتی که کفاره ای برایشان تعیین نشده، ملاک، زمان صید است. 

الثالث: إذا قتل ماخضاً مما له مثل يخرج ماخضاً، ولو تعذر قوم الجزاء ماخضاً.

سـوم: اگـر حیوان بـارداری را بکشد (از حیوانـاتی که مِـثل دارنـد) بـه جـایش حیوان بـارداری را قـربـانی 
کند و اگر نتوانست، باید قیمت حیوانِ باردار را بپردازد. 

الــرابــع: إذا أصــاب صــيداً حــامــلاً فــألــقت جــنيناً حــياً ثــم مــاتــا فــدى الأم بــمثلها والــصغير 
بـصغيرة، ولـو عـاشـا لـم يـكن عـليه فـديـة إذا لـم يـعب المـضروب. ولـو عـاب ضـمن أرشـه، ولـو مـات 
أحـــدهـــما فـــداه دون الآخـــر. ولـــو ألـــقت جـــنيناً مـــيتاً لـــزمـــه الأرش، وهـــو مـــا بـــين قـــيمتها حـــامـــلاً 

ومجهضاً.

چـهارم: اگـر حیوان بـارداری را صید کند و آن صید جنینش را درحـالی که زنـده اسـت سـقط کند، 
سـپس هـر دو بمیرنـد، در ازای مـادر، مِـثلش را و در ازای بچۀ سـقط شـده نیز حیوان کوچکی قـربـانی 
کند و اگـر هـر دو زنـده بـاشـند، اگـر حیوان صیدشـده معیوب نشـده بـاشـد فـدیه ای بـر عهـده اش نیست و 

9- و از مواردي که کفاره ندارند هم نیستند. (مترجم)



اگـر معیوب شـده بـاشـد «دیِه» (اَرش) (مـابـه الـتفاوت قیمت حیوان سـالـم و معیوب) بـر عهـدۀ او خـواهـد 
بـود و اگـر یکی از آن دو مـرده بـاشـد فـقط فـدیۀ هـمان بـر عهـدۀ اوسـت. اگـر جنین مـرده سـقط شـده بـاشـد 
«دیه» بـر او لازم اسـت؛ که در اینجا مـابـه الـتفاوتِ قیمت حیوان حـامـله و حیوانی اسـت که بـچه اش 

سقط شده است. 

الخامس: إذا قتل المحرم حيواناً وشك في كونه صيداً لم يضمن.

پنجــم: اگــر شــخص محــرم حیوانی را بکشد و شک کند در اینکه این حیوان صید بــوده اســت یا 
خیر، ضامن چیزی نیست. 




